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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تماشاخانه ی شاهنامه

سیدحسین میرکاظمی*

* نویسنده و پژوهشگر

دیدنی پرُمعنایی است. نوجوان محنت کشـیده 
دست  در  را  نورسـی  گیاه  بوته  افغانی، 
داشـت. آن را می خواست در زمین سوخته 
و خانمان سرکوب شده اش، درخت کند. دو 
گودی  در  استخوانی  پیکر  هندوی  دیگر، 
بود.  ریخته  خاک  گندم  دانه ی  روی  دست، 
او هم می خواست از آن، ساقه ی گندم زاری 
ساقه ی  و  درخت  پرُتکانه ی  پیام  برویاند. 
گندم، در فراهم آوردن این جُستار بی سبب 

واقع نشد.
عوفی بخاری، ادیب خراسانی و صاحب کتاب لباب الالباب می گوید: جمله ی گذشتگان را 
در خجلت انداخته و آیندگان را در تک وپوی فکرت انداخته... و در وصف سخن فردوسی: 
کمال صنعت در آن است که از اول تا آخر بر یک نسق رانده است. افزون بر این به نقل از 
دولتشاه سمرقندی: اکابر و افاضل متفق اند که شاعری در روزگار اسلامی مثل فردوسی از 

کتِم عدم پای به مصوره ی وجود ننهاده است.
که  لید،  نیبلونگن  و  ادُیسه  ایلیاد،  مهاباراتا،  به خلاف حماسه هایی چون  گفتنی،  در مدخلِ 
انگیزه ها و خواسته های دیگر دارند و از دید غربیان ایلیاد و ادُیسه هومر، رامایانا و مهاباراتی 
آغاز  همان  در  فردوسی  است.  ملی  حماسه ای  شاهنامه،  شده اند؛  شناخته  حماسه  هندیان 

شاهکار خویش، تکلیف خود را با مخاطب روشن می کند:
       تو این را دروغ و فسانه مدان                      به یکسان رَوِش در زمانه مدان
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اینک می خواهیم با روایت فردوسی، صیرورت و شدن فردوسی را در تماشاخانه ی شاهنامه 
بفهمیم. می خواهیم از روایت اش جهانی را که با بروز حماسی درونی کرده، درک کنیم. در 
هنر عمده این است که جهان ما درونی شود. عیان این جهان با کلمه می شود ادبیات. جهان 
ما بی گمان در جای جای جهان هستی ماست. هستی برونی و درونی، تخیلّ، ساختار کودکی 
و زاویه به زاویه مکان و زمانی که در آن و آناتی دَم به دَم نفس کشیده ایم. افسانه های غبارآلود 
برهنگی کوه ها،  یا خاورزمین، سمرقند و بخارا، دیوارهای کاهگلی و آهک مال و  خراسان 
روستاهایی با حصار خشت خام و کاروانسراهای آجری، شیهه و نعره ی اسب ها و شترها، 
کاروان های راه ابریشم با شبکه ی راه ها و بده وبستان فرهنگی، کاغذ، ادویه جات وطاقه های 
شبدیزوار،  و  رخش وار  تنومند  و  بلندقامت  اسب های  دختران،   و  زنان  دل رُبای  ابریشمیِ 
مرمری،  کوشک های  گلدار،  پیراهن های  و  نوک برگشته  نعلین های  و  کدوتنبلی  عمامه های 
برج های کبوترخان، کشتزارها و جالیزهای پهناور و سُمضربه های اسب های مهاجم و خروش 

شمشیرهای خون بار ،شور و شیون آدم ها، توده های برف، ساقه های باران و........
 از خاطره ها ،کم سرشار نیستیم.

منضـم  فرهنگ،  و  تاریخ  همیـشه  انسانِ  ماسـت.  هستـی  انـسان،  انضمام  به  جهان  این 
از  بیفزاییم.  انسان و خاکسترش  انسان، خاطرات  این  به  به ماسـت و می خواهیم چیزی 
این ره گذر سعدی پس از سی وپنج سال سفر و کسب و انباشت تجربه، سعدی می شود. 
جهان سعدی در عرصه ی پنجاه سال درونی است. در فاصل سی وپنج روز تا پایان نیافتن 
عمر گل بهارانه ی شیراز، کتاب گلستان، این کلام رشک انگیز و آهنگین زبان پارسی را 
تألیف  ناباورانه زمان  به دنـدان می گزند و  برای دوران ها می آفریـند. حیرت را کسـانی 
کتاب گلستان هم چون به کوتاهی عمر گل می پندارند که راز شدن سـعدی، درونی شدن 
سـعدی، زایشِ شدن را در حوزه آفرینش و فرایند خلاقیت هنـر به مـعیـار نمی گیرند. 
طــوس  حـکیم  و  سخن  حکیـم  فردوسی«،  »ابوالقاسم  درپی،  شرح  به  عنایتی  چنین  با 

می شود و شاهنامه را می آفریند.
از این لحظه و از دقیقه اکنونِ تاریخ معاصر، نگاه می کنیم و پرسشی است. فردوسی کدام 
تجربه های تاریخی را درک کرده و فهمیده بود؟ منظر جهان بینی اش به گستره احیای هویت 

فرهنگی و انسان ایرانی، از چه نیازی مایه ور شده بود؟
ویلیام فاکنر می گوید: »حاجت نیـست که صـدای شاعر تنها وصـف حال آدمیان باشد. این 
پیروز  و  کنند  پایداری  تا  یاری دهد  را  آنان  یا ستونی  تکیه گاهی  می تواند هم چون  صــدا 
شوند.« زندگی و شخصیت شاعر و سراینده را در روزگار تیره و تارش، باید از نو شناخت. 
تاریخ وضع فکری و اجتماعی دوره و شدن او را بررسی کرد.گفته شود دیالکتیک »شدن« 
بنُ مایه از هستی آدمی و هستی اجتماعی دارد. این پویش، خود را محبوس و در قیدوبند هیچ 

قالب یخ زده ای نمی کند.

سیدحسین میرکاظمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال چهارم / شماره چهاردهم / بهار 1398

تماشاخانه ی شاهنامه

در  آفاق  خشک  و  چروکیده  پوست  روی  بر  سنگ  نبشته ها،  ویرانه ها،  به  سفرهایی  چه  با 
قلمرو  کاخ ها،  اسرارآمیز،  ابرهای  و  آب ها  فراز  از  ایرانی،  و  فارسی زبان  بزرگ  سرزمین 
اسطوره ها، زندگی عظیم اساطیر، سلسله های فرمانروایی دو سنگ آسیاب خلافت عرب و 
سلطـنت ترُک، جنـگ و آشـوب و بی سروسامانی، چیرگی فرومایگان و خواری آزادگان و 
حیطه ی ممنوع، تماشاخانه ی شاهـنامه را می توان دید. تا این سفر جانکاه واقعی و خیالی و پرُ 
از گزند رویاهای جاوید، صورت نپذیرد، انگار با چشم های بسته دنیای شاهنامه را می کاویم 

و می نوردیم.
 چگونه می شود برای نخستین بار، جهان شاهنامه را دید و درک شود کدام واقعیت تاریخی 
رؤیای  است.  امروزی  پیروزی  و  پایداری  یاری دهنده ی  و  تجربه ها  برای  تکانه ای  و  تأیید 
جاوید چون داد و دهش، خرد و پهلوانی شاهنامه ای در عصر اینترنت و فضای مجازی نه 
این که فرسوده شده باشند، بلکه یادآوری این ادعاست با شاهنامه می توان به تسخیر مجدّد 

جهان نایل آمد.
همواره تحقیقات و پژوهش های بی شمار درباره ی وجوه مختلف شاهنامه ی گرانسنگ انجام گرفته، 
امّا انگار منظرهای متفاوت محققین و شاهنامه پژوهان پایان ناپذیرست. عمده این است که پژوهش 
تازه نسبت به پژوهش های قبل به علاوه یک و به پرسش ناپرسیده ای از شاهنامه پاسخ داده شود. 
مسایل فرهنگی در شاهنامه، سوگواری زنان در شاهنامه، زن در شاهنامه، خرد و دادودهش در 
شاهنامه، شاهنامه و هویت ملی، واژه نامه شاهنامه، فرهنگ جامع شاهنامه، فردوسی و زبان فارسی، 
وطن پرستی در شاهنامه، درخت در شاهنامه، حماسه در شاهنامه، عشق در شاهنامه، عواطف 
انسانی در شاهنامه، پهلوانی در شاهنامه، سیمرغ در شاهنامه و... سر آن نیست که به آن چه گفته اند 
و باارزش هم پژوهش شده، دوباره و چندباره پرداخته شود. این سعی در پیش است که محور 
سخن معطوف به پرسشی باشد که برای تماشاخانه ی شاهنامه مطرح است. به عبارتی منظـومه ای 
از تکانــه ها و شیوه ای از هستن و شناختِ شدنِ جهان فردوسی و سرانجام جلوه های گوناگون 

یک درون مایه واحد، فراروی می باشد.
باید به خود فردوسی برگشت. جهان زندگی او با کدام ابزارهای فرهنگی معاصرش برای 
درک زندگی، انگیزه ی آفرینشگری بوده است. در چه سیری ابزارهای فرهنگی و معرفتی، 
بخشی از وجودش شده و آن را در درون هستی اش جا انداخته بود. موردی که آفرینندگان 
ابزارهای  این  فقط  بیندازند.  جا  هستی شان  درون  در  نتوانستند  و  شدند  آن  از  غافل  دیگر 
فرهنگی و معرفتی در نابغه و منحصربه فرد قرن چهارم، انبارده شد. صد البته بعد از او کوشش 

زیادی به عمل آمد تا آثاری حماسی بسرایند اما این تألیف ها موفق نبود.
به نقل از پروفسور ژاک برک، هر پدیده ای را باید با بینش و روح همان عصر خویش نگریست و 
سپس قضاوت کرد. ایران در زیر سیطره عرب نزدیک بود همه چیز، حتیّ زبان خود، را از دست 

بدهد، هم چنان که کشورهای شمال آفریقا، مصر، عراق و سوریه زبان خود را از یاد بردند.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سیدحسین میرکاظمی

در چنین روزگاری است که فریاد رسا و پرُطنین سراینده ای از روستای باژ، والیان مسلط 
بهر  از  است »شعر  قابوسنامه حاکی  در  معروفی  به وحشت می اندازد. جمله  را  زمان  به 
و  فردوسی است که مشخص کننده ی یک عصر  بهر خویش«. روح  از  نه  مردمان گویند 
بازتاب دهنده ی عصر خود است. روح زمانه در هنر متجلی  با آرمـان خاص می باشد و 

متبلور می شود: و 
       شود خوار هر کس که بود ارجمند             فرومایه را بخت گردد بلند

 و یا
                 نهان گشت آیین فرزانگان              پراکنده شد نام دیوانگان

           هنر خوار شد، جادوی ارجمند              نهان راستی، آشکارا گزند
از یک طرف در عصر فردوسی، سلطه خلافت عربی عباسی که آزادگان را به بهانه این که 

قرمطی، رافضی و زندیق اند به شمشیر گردن زدند.
           بپوشـند از ایشان گروهی سپاه               ز دیبا نهند از برَِ ســر کلاه
         بریـزند خون از پـی خواســـته               شــود روزگار مهان کاسـته

         چنیـن بی وفا گشت گردان سپهر              دژم گشـت و از ما ببرُید مهر
ایرانی را  ایرانی سامانی و سایر خاندان  قبایل ترُک، دولت  از طرف دیگر تاخت وتاز  و 
تاختند،  ایران  به  سامانیان  دوره  از  که  مهاجران  این  بردند.  میان  از  دیگری  از  بعد  یکی 

می شدند. نامیده  تورانی 
بیان دردهای  برای  را  تاریخ و داستان عصر خود و روح زمانه  حکیم سخن سرای طوس، 
مردم به کار گرفت. از این ره گذر، شاهنامه آئینه تمام نمای روح فردوسی و سند ملیت ایرانی 

می باشد. او راوی و هم خالق است.
به این ترتیب پیداست مردم ایران، رستم شاهنامه ای را رستم خود کنند. و برای نگاهداری 
شاهنامه با از بر کردن و به خاطر سپردن آن و ایجاد صنف نقالان، هم حافظ و هم رواج دهنده 
شفاهی شاهنامه باشند. شاهنامه خوان ها خود ادیب و شاعر بودند. شاه عباس خود به شاهنامه 
خوش نویس«،  قزوینی  »عبدالرزاق  او  شاهنامه خوان های  داشت.  بسیار  علاقه ی  فردوسی 
»ملابیخودی گنابادی«، »مولانا فتحی اصفهانی« و تا عصر پهلوی »مرشد غلامحسین بوترابی«، 

معروف به »غول بچّه« و »سیدعلی اکبر« بودند.
مردمی ترین مکان نقالی، از قهوه خانه ها باید نام برد. نقالان قهوه خانه و شاهنامه خوان نظیر 
»ملامؤمن کاشی« معروف به یکه سوار و »سالار بهمن خان« و... با خلاقیت ممتاز و پرُجوشی 
که داشتند، این هوشیاری جَنمَی با آن ها بود که حکمت جهان پهلوانی، فلسفه و جهان بینی 
خرد و دادودهش، افسانه ها و اسطوره ها و تمثیل های عوام را خیلی خوب دریافته بودند. و 
گفتی در ذهن شان گوارش شده و حاصل این توان نقل پرطرفدار و جان دارِ شاهنامه است. 
این نوع نقالان در نقل شاهنامه تا آن جا که رستم از شاهنامه سپری نشده و شاهنامه با رستم 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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است، باطناً و روحاً نقش رستم را دارند و حماسه وار خود را رستمی می پندارند. در مجلس 
نقالی این رستم بود که نقالی می کرد.

با این دانسته ها، پی گیری صیرورت و شدنِ فردوسی، نکته ی مورد نظر در ابتدای این مقال، 
در شرحی مبسوط فرض می باشد.

پنجاه  در  طوس  »طابران«  ناحیه ی  از  »باژ«  قریه  در  دهقانان  طبقه ی  از  فردوسی  ابوالقاسم 
کیلومتری مشهد، در سال329 هجری قمری زاده شد. او ملک و ثروت موروثی کافی داشت. 
به شمار می آمدند، احساس  ایرانی  از طبقات ممتاز  از اسلام  پیش  دهقانان که در سده های 
تعلق فراوان به ایران پیش از اسلام داشتند و به حفظ روایات محلّی حاکی از دوران خوش 
جغرافیای  در  غزنویان  و  سامانیان  سلسله های  با  فردوسی  بودند.  علاقه مند  خود  نیاکان 
خراسان بزرگ، هم عصر بوده است. برای او خراسان بزرگ و ایران زمین تصوّر جغرافیایی 
بود. ایران زمین »ایرانشهر« محدوده جغرافیایی و حوزه تمدنی فلات ایران و جلگه های مجاور 
افغانستان و آسیای مرکزی و تمام مرزهای  ایران کنونی، بخش بزرگی از قفقاز،  آن شامل 
سیاسی کشور که تحت تسلط ایرانیان بوده هم چون میان رودان و اغلب ارمنستان را در بر 
می گرفت. نیز جغرافیای سیاسی سامانیان )261- 395( که یکی از دودمان ایران کهن بود، 
پایتختی بلخ و  شامل سرزمین های خراسان، هیرکان، مکران، سیستان، خوارزم و کرمان به 
بخارا با فرمانروایی اسماعیل سامانی و ابراهیم بن منصور بود. و هم چنین جغرافیای سیاسی 
غزنویان به مرکزیت غزنه، امپراطوری پهناوری را شامل بود. قسمت هایی از ترکستان شرقی و 
خراسان بزرگ، بخش های پهناوری از کشورهای امروزی قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
ترکمنستان، ایران، افغانستان و پاکستان، شمال و شمال غربی شبه قاره هند، مکران و کرمان و 
عراق عجم با سلطان محمود ترُک تبار، جنگ افروز ، متعصب در دین و مورد حمایت خلیفه 

بغداد، در پهنه ی خود داشت.
و  میوه  باغ های  زراعی،  زمین  با  باژ،  ده  در  فردوسی  گشودن  شود چشم  گفته  فوریت  به 
قلعه ی اربابی ظاهراً عرصه ی وجود مستندی است، اما در واقع امر جغرافیای خراسان بزرگ 
با منطقه پهناور و آباد و جغرافیای سیاسی دو سلسله در قلمرو دیدگان و هستی اش بود. 
این جغرافیای سرزمین هایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ »ایرانشهر« بوده، در 
جـغرافیای شاهـنامه اساس و پایـه ای می شود. از فهم و توصیف حماسه و تاریخی یک خطه 
جغرافیایی، به احتمال بتوان ندای جهان درون قدیم و روح ملّی را شنید و به ابزار حکمت 
گذرانِ شکلی از حیات به انضمام انگیزه ی آفرینش ثروت ادبیِ یک سرزمین را، با هوش و 

شعور امروزی بودن، پی برُد.
هنگامی که صحبت از ایران زمین است، سرزمینی را با مفهوم ایرانشهر به وجود بخشی از 
هخامنشی متصوّر می شود. از این ره گذر از نظر تاریخی و مدرک شناسی تاریخی، هخامنشیان 
مهم هستند. ایران هویتی پیدا کرد و ساسانیان نیز به مطرح شدن ایرانشهر تعلّق ایجاد کردند. 

تماشاخانه ی شاهنامه
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در حافظه  تاریخی،  از هویت  بخشی  تاریخی،  و  بار خاطره ی جغرافیایی  با  این سلسله  و 
جمعی ما بیشتر نقش داشته است. خاطره جمعی مفهومی جدید در روان شناسی تاریخی و 
اجتماعی است که انگار در لایه های باستانی روح فردوسی به مانند گستره ی رؤیا در ضمیر 
پنهان شاعری چون او وجود داشت. خودآگاه و ناخودآگاه فردوسی برای شدن و صیرورت 
اعتقاد  به  می باشد.  مطرح  نیست.«  تازه  آفتاب  زیر  در  چیز  »هیچ  پیغمبر  سلیمان  قول  به 
گوستاویونگ روان پزشک و فیلسوف سوییسی در ارایه نظریاتش تحت عنوان روان شناسی 
تحلیلی می نویسد: »ناخودآگاه جمعی، قوی ترین و با نفوذترین سیستم روان اسـت.« ریشه 
در حیات اجداد بشـری دارد و شـامل تجربه های گذشــتگان است که در هاله ای از ابـهام 

فرو رفته ،و به واسطه ی رؤیا و یا اسطوره با انسان سخن می گوید.
از آن چه آورده شد باید استنباط کرد از سُم کوبِ اسب های مهاجمان، شعله و تندر شمشیر 
سپاهیان اسکندر مقدونی فاتح نیمه عاقل – نیمه دیوانه ی ایران هخامنشی با به آتش کشیدن 
قبایل مختلف ترُک و رویدادهای تکان دهنده و خانمان برانداز  نژاد سامی و  تخت جمشید، 

تاریخی در بنُ حافظه جمعی ایرانی، خفته ی بیدار است.
از فضای متفاوت و مدفون درون انسان ایرانی در حکایتِ تاریخ آمده و لاجرم به گوش طبقه 
دهقان رسیده است. با حمله ی اعراب به ایران و ازهم پاشیدن سلسله ی ساسانیان به تدریج 
تمامی ایران به دست آن ها افتاد. رستم فرخ زاد در نبرد قادسیه با اعراب درگیر شد. نتیجه ی آن 
پیروزی اعراب بود. سپس تیسفون، پایتخت ساسانیان را پس از یک محاصره کوتاه تسخیر و 
غارت کردند. خاقانی شروانی در قرن ششم، در راه سفر به بغداد هنگام گذر از ایوان مدائن 

و دیدن طاق کسری گفت:
     هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان     ایوان مدائن را آئینه عبرت دان

  خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی     کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان
آخرین مقاومت منسجم ایران ساسانی در نبرد نهاوند رخ داد. پس از نبردی خونین با پیروزی 
اعراب خاتمه یافت. یزدگرد ساسانی متواری و عاقبت در سال 30 هجری قمری به دست 

آسیابانی در مرو کشته شد.
روایات  چنین  با  فردوسی  گوش  احتمال  به  و  بودند  پیشینیان  سرگذشت  نقالان  دهقانان، 
خونینی از زبان موبدان و هم طبقه ی خود دهقانان، فربه می شود. و با شدن اش چپاول مادی 

و معنوی ایرانیان را توسط اعراب در شاهنامه می آورد:
          ازین مارخوار اهرمن چهرگان                 ز دانایی و شرم بی بهرگان

      نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد                 همی داد خواهند گیتی بباد
           چنین گشت پرگار چرخ بلند                 که آید بدین پادشاهی گزند

          ازین زاغ ساران بی  آب و رنگ                 نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ
با این همه سرزمین های ماوراءالنهر و خراسان و سواحل رودهای جیحون و سیحون که دور 

سیدحسین میرکاظمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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از دسترس خلفا بود، بارها حملات را دفع و سالیان دراز در مقابل آن ها پایداری کردند.
در سال 87 هجری قمری سردار عرب قتیبه بن مسلم که فرمانروای خراسان بود به بخارا و 
سمرقند لشکر کشید و سرانجام این دو شهر را گشود. بر روی خرابه های معابد زرتشتی و یا 
بودایی مساجد ساخته شد. قتیبه در سال94 هجری قمری مسجدجامعی ساخت و فرمان داد 
هر کس روز جمعه برای نماز به مسجد بیاید، دو درهم به او بدهند. همین قتیبه فرمان داد که 
هر یک از خانواده های بخارا یک خانواده عرب را در خانه ی خود جا دهند. آن موقع هنوز 
زبان مردم فارسی بود و نماز و قرآن را به فارسی می خواندند. مهمان های ناخوانده و مهاجم، 
شاهد و هوش بودند اگر به عربی قرائت نشد، پسُتِ خبرچینی خانگی اموی به گوش و سمع 
فرمانروای مستبد می رساند و کیفر به تیغ جلاد سپردن در پی داشت. با این روال و سرکوب، 
به تدریج زبان عربی هم پای زبان فارسی قوّت گرفت و زبان رسمی شد و زبان فارسی به 
همان سرنوشت خود و دیگر شهرهای ایران زمین دچار گشت و کم کم به فراموشی گرایید. 
حتی بزرگان ادب و دانشمندان نامی سعی داشتند خود را همانند قوم عرب کنند و ایران و 
آن چه را ربط و مربوط اش بود خوار و بی مقدار جلوه دهند. بر خلاف عرب مآب ها گروهی 

ایران گرای و برخلافت بودند.
ابوریحان بیرونی تاریخ نگار در کتاب آثارالباقیه عن القرون الخالیه می نویسد: قتیبه بن مسلم 
سردار عرب سپاه خلیفه اموی بسیار خشن و خون ریز بود. حکومت اسلام را در منطقه و نیز 
مرزهای خلافت را تا بیشتر نقاط ماوراءالنهر، بخارا، خوارزم و سمرقند گسترد. این سردار 
حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را بازگشود و هر کس را که خط خوارزمی می نوشت 

از دَم تیغ گذراند. کتاب را یکسر سوزاند و تباه کرد.
اولین مهاجرت  ناحیه آغاز شد.  به  فتح و تسخیر خراسان، مهاجرت عرب های مسلمان  با 
بزرگ مسلمانان عرب خراسان در آغاز نیمه دوم قرن اول هجری قمری صورت گرفت. در 
منابع تاریخی آمده در سال 57 هجری قمری زیاد بن ابی سفیان، »ربیع بن زیاد حارثی« را 
با خانواده های شان روانه  را  پنجاه هزار سپاهی  به همراه وی  امارت خراسان منصوب و  به 

خراسان کرد.
قومی  تمایز  بر  عربی  زبان  به  بودند،  کرده  را حفظ  ویژگی خود  رنگ،  بی آب و  زاغ ساران 
خویش پای می فشردند. عرب، ایرانی را موالی می دانست. »اگر سوار ایرانی به عربی برخورد، 
مجبور باشد پیاده شود و آن عرب را بر اسب بنشاند و از پل بگذراند.« خلافت عرب بر یک 
محور می چرخید تا ایران و ایرانی را خُرد نماید. شخصیت اش را نفی و تحقیر و سلطه خود 
را بر این موالی توجیه کند. گفتنی است خانواده های مهاجر عرب، بیرون دروازه تا پیش از 
ورود به شهر، چادرهای خیــمه ای برپـــا می کردند. گند مشمئزشان و دود و دمه پیه مذابِ 
مائده ی روزمره، به شهر سرایت می کرد. بوی متعفن و آزاردهنده هوا را می انباشت. چنان که 

شامه ی ناخودآگاه جمعی فردوسی را پس از سیصد سال آزرد.

تماشاخانه ی شاهنامه
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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با این همه نباید چنین پنداشت پیروزی اعراب بر ایران کار آسانی بوده است. پس ازشکست 
ایرانیان در جنگ قادسیه، مردم بخش های گوناگون پیوسته بر ضد اعراب دست به شورش 
به پا  آن جا  مردم  28-30 هجری قمری  سال های  در  »اصطخر«  استخر  فتح  از  پس  می زدند. 
فرونشاندن  برای  را  عامر  بن  عبدالله  عثمان خلیفه سوم،  را کشتند.  خاستند و حاکم عرب 
قیام استخر به این ناحیه اعزام داشت. مردم استخر فارس با نهایت مردانگی و فداکاری در 
برابر لشکریان عبدالله بن عامر پایداری کردند، تا جایی که وی به خشم آمد و سوگند خورد 
آن قدر از مردم استخر بکشد تا خون روان گردد. اما هرچه قدر از مردم آن جا را کشتند، خون 
جاری نشد و از این رو آب گرم به خون های ریخته شده افزودند تا خون جاری شد و سوگند 
سردار عرب تحقق پذیرفت. به گفــته ی ابن بلخی در فارســـنامه، کُشته شدگان این جنگ 

چهارهزار نفر بودند.
اعراب می دانستند که استخر شهر سلطنتی و پایتخت اولیه ساسانیان و مقر آخرین پادشاه 
ساسانی بوده است. استخر را به عنوان یک مرکز مهم سیاسی، مذهبی در پارس دوره ساسانی 
نزدیکی تخت جمشید  در  موقعیت جغرافیای اش  می شناختند.  اسلامی  نخستین  و سده های 
و بخش عامه نشین شهر پارسه تخت جمشید بوده است. در روزگار شاهنشاهی ساسانی به 

عنوان خاستگاه آن دودمان و معبد مشهور آناهیتا و شهر تاجگذاری، پراهمیت می نمود.
در شرایط  تا  بود  کار  گرم  روان شاعر،  در  معرفتی شهودی  فردوسی چون  خاطره جمعی 
مناسب تاریخی و فرهنگی آن را بیان کند. با این معرفت شهودی از وجود شهر استخر در 

دوران اساطیری کیکاووس سخن می گوید:
         وز آن سوی پارس اندر کشید                   که در پارس بدُ گنج ها را کلید

          نشستگه آن گه به استخر بود                   کیان را بدان جایگه فخر بود
           جهانی نهادند رخ سوی اوی                   که او بود سالار دیهیم جوی

           به تخت کیان اندر آورد پای                    به داد و به آیین فرخنده رای
.............

           بسر شد کنون قصه کیقباد                  ز کاووس باید سخن کرد یاد
کیکاووس پس از رزم »هفت خان رستم« راهی تخت گاه خود می شود:

        سپرد آن زمان تخت شاهی بدوی               و از آنجا سوی پارس بنهاد روی
          چو کاووس در شهر ایران رسید              ز گرد سپه شد هوا ناپدید

راه پارس و شهر استخر، در واقع پاتوق شاهان و بزرگان بود.
پیش از این به نکته ی قابل تأملی توجه داده شد، نابغه ی حماسه سرای روستای باژ، پای در 
طابران دارد، اما آفاق نگاهش به پهنه ی جغرافیای سیاسی ایرانشهر و تمدن های بسیار کهن 
و شهرهای باستانی ایران بوده که از یک سو به استخر باستانی و از سوی دیگر به تمدن 

دولت شهری در سیستان متوجه است.

سیدحسین میرکاظمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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فلات ایران تمدن های بسیار کهنی، شکفته و پژمرده برای نمونه تمدن دولت شهری در زابل 
داشته است.و چنین است در جوار شهر باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال در ساحل رود 
هیرمند و دریاچه هامون، زابل افتاده بود. چرا، زابل در ذهن فرض نباشد و معطوف جغرافیای 
شاهنامه نشود. شخصیت های پهلوانی و تاج بخش شاهنامه نه از کرمان، نه از بخارا، نه از 
نیشابور و نه از گیلان زمین، در این مرز و بوم »سیستان« جان و روح می یابند. با شناسایی 
زابل چسبیده به دولت شهر باستانی و یا شهر سوخته با نام امروزی و تمدن هوشمند و خلّاق 

آن، فضای دنیای باستانی بیشتر درک می شود.
درست است در هیات زابل شاهنامه و رستم شخصیت استثنایی اش یک سری افسانه سرایی به 
کار رفته، در واقع در حافظه جمعی فردوسی، افسانه و تاریخ به انضمام جغرافیای زابلستان، 
زابل، نیمروز، سیستان، سجستان، سگستان و بسُت یک خاطره ی بزرگ تاریخی ذخیره است. 
منضم به این شنیدنی که زرتشت نخستین سروده هایش را از سیستان شروع کرد. سیستان 
»اوشیدا«  همان  یا  خدا  کوه  یا  خواجه  کوه  آفرید.  اهورامزدا  که  است  سرزمینی  یازدهمین 
با ایزد بوده است. آیین زرتشت از سیستان شروع و به  نیایش زرتشت  مکان گفت وگو و 
نواحی دیگر ایران و دنیای باستان گسترش پیدا کرد. با چنین شرح، ذهنیت فردوسی، نقشبند 
سرزمین مقدسی می شود که محل پیدایش و خیزش بسیاری از پهلوانان ایران زمین ازجمله 

رستم در شاهنامه رقم می خورد و پرَوردنی از طریق هنر است.
سیستان با دشت های زیبا و چراگاه های پهناور، مکانی برای آرامش، جشن و سرور رستم، 
مرد و زن سیستانی، رستم ها  از  آفتاب سیستان  پادشاهان می گردد.  و  پهلوانان  خاندان اش، 
توان  واسطه ی  به  شاهنامه  در  سیستانی  اول  نقش  سپردنِ  صائب  گمانه ی  و  است.  ساخته 

ذهنیت و درک فردوسی از موقعیتِ مکانی، از پرده بیرون می افتد.
قابل اشاره می باشد در شاهنامه نخستین جایی که از زابلستان سخن به میان می آید، هنگام 
سلطنت منوچهر است. منوچهر به سام که به دربار آمده، محبت بسیار روا می دارد و دستور 

می دهد که عهدنامه ای بنویسند و در آن قلمرو سام را تعیین کنند:
        و زان پس منوچهر عهدی نوشت                 سراسر ستایش بسان بهشت

            همه کابل و زابل و مای و هند                ز دریای چین تا به دریای سند
             ز زابلستان تا بدان روی بسُت                بنوّی نوشتند عهدی درست

اگر این حرف هم، گفتنی باشد با سیستانی ها می توان جایی را آباد و جایی را ویران کرد. 
فردوسی با این کارمایه در خود انرژی فراوان می طلبید و می خواست صرف کند تا سریع تر 
بدود و روح خود را غنی کند و بر طریق خویشکاری افتد. او در مرحله ی استغراق شدن و 

اشتغال معنوی بود.
شکل گیری جهان فکری سراینده ای چون فردوسی، تخیلّی را تسخیر کرده بود تا انسان ایرانی 
را نشان دهد. از آشفتگی زبان فارسی، این اصل هویتی و دوپارگی روح زمانه آگاه شده بود. 

تماشاخانه ی شاهنامه
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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او در عرصه زندگی چراغ به دست به جدّ کنجکاو، کاونده و جست وجوگر اوراق عصرش 
شد. در افقی بسیار وسیع فردوسی با مطالعه متون موجود، بر دانش و آگاهی خود افزود. از 

کتاب هایی با نام نامه خسروان، نامه پهلوی یا دفترپهلوی و نامه باستان نام می برََد.
در دوره ی پارس ها،  ادبیات حماسی به صورت شفاهی وجود داشـته است. سنـّـت شــفاهی 
یکی از ویژگی های فرهنگ کهن ایران می باشد. با استفاده از سـنتّ شفاهی، خدای نامـه ها 
تــدوین شده اند. یا در اساطیر ایران به دلیل تقدسی که به بیان شفاهی داده می شود، خط 
هم وزن جادوی گفتار و سخن نمی شود. و از این ره گذر در کتاب های پهلوی اهمیت روایت 

شفاهی مورد تأکید قرار داشت. بدین منوال کتاب اوستا، قرن ها سینه به سینه  داری شد.
تألیفی  و  فکری  دخالت  و  قدیم  و  کهن  ایران  درباره ی  فردوسی،  خاستگاه  دهقانان  طبقه 
راجع به آن، خود را موظف می دانستند. ازجمله این تألیف ها، مجموعه داستان حماسی اقوام 
ایرانی بود که از زمان کیومرث تا پایان زندگی یزدگرد سوم را دربر می گرفت. هسته اصلی 
خدای نامه، روایت های اساطیری و حمــاسی مشـرق ایران است که بــعدها با قهرمــانان 

دوره پــارتی، داستان های گیـو و 
و  عربی  به  پس ازاسلام  دوران  در  خدای نامه  درآمیخت.  رستم[  ]داستان  سکاها  و  گودرز 
فارسی ترجمه شد. تاریخ نویسان دوران اسلامی برای تدوین بخش پیش ازاسلام، از این اثر 

بهره جستند.
به شخصیت های  بر خدای نامه، کتاب هایی وجود داشته که در آن ها  از طرف دیگر علاوه 
اسطوره ای اشاره شده است. در این میان اوستا کتاب زرتشتیان به زبان اوستایی نوشته شده 
و دیگر متون پهلوی که به زبان فارسی میانه به رقم درآمده است. قدمت پاره ای به پیش از 

ظهور اسلام و پاره ای به قرون اول و دوم هجری قمری برمی گردد.
توجّه و علاقه  ایرانی می دانستند،  باستانی  نژاد شاهان  از  را  نیز در زمان سامانیان که خود 
به گردآوری و تنظیم تاریخ پادشاهی ایرانی به زبان فارسی دری نشان داده بودند. نتیجه ی 
آن گردآوری چندین شاهنامه و یا خدای نامه به نثر و نظم بود. »تئودورنولدکه« می نویسد: 
خدای نامه، تاریخ ایران را از آغاز تا پایان ساسانیان دربر داشته و در آن کتاب، داستان های 

اساطیری و روایات تاریخی به هم آمیخته است.
ابومنصور  طوس  فرمانروای  و  بزرگ  دهقان  فرمان  به  هجری قمری   326 سال  در  اینک 
عبدالرزاق، کتاب پهلوی »خدای نامک« به فارسی ترجمه شد و به نام شاهنامه منثور ابومنصور 

طوسی اشتهار یافت.
سطور  شرح  به  نوزایی  عصر  و  گرفته  آشوب  و  جنگ  را  جا  همه  که  دوره ای  در  باری! 
شاهنامه  پهلوی،  دفتر  که  او  داشت.  مهربانی  دوست  شهر  در  فردوسی  است،  مطرح  ذیل 
ابومنصوری را به پارسی دری نوشته بود، به فردوسی داد. »این شاهنامه را بسرای و برای خود 
قدر و منزلت فراهم کن.« و کلامی است »کتاب را پیش من آورد. جان تاریک و اندوهگین 

سیدحسین میرکاظمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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من به یکباره از پرتو آن روشن و شادمان شد.«
با وصف دریافت کردن این کتاب از دست دوست مهربان فرزانه، خود می تواند تقویت و 
حرکتی مؤثر  با ملاحــظات رقم خــورده مذکور، در ســرودن شاهــنامه باشد. او علاوه 
بر دریافــت یک کتاب و با پشتوانه ی بستر نوزایی قرن سوم و چهارم به علمداری زکریای 
رؤیاهای  جهان  و  اندیشه ورزی  عرصه ی  به  عقل گرایان،  و  بیرونی ها  ابوریحان  و  رازی ها 

تخیلِ اش، وسعت بخشیده شد.
واقعیت ها بیان خاص و صراحت خود را دارند. از قرن سوم هجری قمری می توان با عنوان 
رنسانس و یا نوزایی اسلامی یاد کرد. در قرن سوم و چهارم مقارن قرون نهم و دهم میلادی 
ایران، انقلاب فرهنگی روی داد و پیشرفتی گسترده در معرفت و تجارت علمی مردم  در 
جوامع شرقی در پی داشت. تفکر انسان گرایی، عقل گرایی، آزاداندیشی و نشر اندیشه های 

مختلف مقبول افتاد.
بزرگ، شاهد  معنوی  رستاخیز  اصلی  کانون  و  مرکز  ایران  قرن سوم هجری قمری،  آغاز  با 
فصل جدیدی از دوره تاریخی خود بود. در واقع خلافت عباسی که از همان قرن های سوم و 
چهارم  قمری دچار خطر سقوط بود، با تکیه بر امیران ترُک علیه آزاداندیشی و تسامح دوران 
سامانیان کـارزاری را  راه انداختند. خلیفه، سلطان متعصب و خودکامه محمود غزنوی، این 

گرگ را حمایت می کند و او اعلام می دارد انگشت به جهان درکرده ام.
پادشاهان سامانی در اواخر قرن سوم هجری قمری با شور وافر به داستان های باستانی ایران 
توجه داشتند. و در این دوره احیاء فرهنگ با ظهور چشمگیر تحوّل تفکر انسانی و عقل گرایی 
مگر  شاهنامه  اثر حکیمانه  برجسته ی  کلام  دادودهش صریح ترین  است. خرد،  بوده  همراه 

می شود از نوزایی نشأت نگرفته و مایه ور نشده باشد؟
لاجرم در طلیعه ی 360 هجری قمری، در سی وچند سالگی، شوریده ی دادجو و آرمان خواه 
طوسی نه صرفاً در قلمرو ذهن و خیال، بلَ برحسب شدن، کلمه را شناخت. در ابتداء کلمه 

بود و کلمه خدا بود. فردوسی در جهان بود، و به واسطه ی کلمه، تخم سخن را پراکند:
            به نام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه برنگذرد

              فریدون فرخ فرشته نبود                 به مشک و به عنبر سرشته نبود
      به داد و دهش یافت آن نیکویی                تو داد و دهش کن فریدون تویی

آرتور کریستین سن در »نخستین انسان و نخستین شهریار« در تاریخ افسانه ای ایرانیان حدس 
می زد، فردوسی از منبعی دیگر جز خدای نامه استفاده کرده است. و با توجّه به تحریر دوم در 
سال 401 هجری قمری، سراینده ی نامدار ملی ایران، به سائقه ی صیرورت و شوریدگی خاطر، 
صدایی از خرد، عمق سربلندی روح ایرانی و جوهر پاک نهادی هستی اش را در هزارتوی 
اسطوره و تاریخ به نظم آورد. احیای انسان، اساطیر ملی، مفاخر گذشته، تقویت روحیه و 
حفظ مواریث ایرانی، انگشت روی تپش نبض روح زمانه و شواهد درونی، سرلوحه ی پویش 

تماشاخانه ی شاهنامه
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و اهتمام خویشکاری قرارگرفت.
این گفتنی هم تماشاخانه ی شاهنامه دارد:

            چنین گفت کآیین تخت و کلاه             کیومرث آورد و او بود شاه
   که خود چون شد او بر جهان کدخدای             نخستین به کوه اندرون ساخت جای

و نیز:
            نهفته چو بیرون کشید از نهان               به سه بخش کرد آفریدون جهان

    یکی روم و خاور، دگر ترُک و چین               سیم دشت گردان و ایران زمین
تور، سلم و ایرج سه فرزندان فریدون هستند. در تقسیم بندی، روم به سلم، توران به تور و 

ایران به ایرج رسید:
            ازین دو نیابت به ایرج رسید                مَر او را پدر شهرِ ایران گزید

چهارستون شاهنامه، بیان جهان بینی انسانی و خردمندانه فردوسی است. در یک تقسیم بندی 
اسطوره،  بخش  تاریخی.  و  پهلوانی  اساطیری،  قایل شده اند.  شاهنامه  برای  بخش  کلی سه 
داستان های نخست شاهنامه را تشکیل می دهد. چون پادشاهی کیومرث و جمشید، داستان 
ضحاک و فریدون و سپس به بخش پهلوانی که از پادشاهی منوچهر و کیقباد آغاز می شود. 
اساطیری،  دوره  سه  به  شاهنامه  رایج  تقسیم  می دارد  اشاره  معاصر  تاریخ نگار  بهار  مهرداد 
نه دوره ی  اساطیری هست و  نه دوره ی  اشتباه است. در شاهنامه  تاریخی، یک  پهلوانی و 

تاریخی، اثری است حماسی که در آن،گاه اشارتی تاریخی نیز هست.
وجه دیگر شکوه شاهنامه با رستم، ابرمرد و پهلوان دلاور ایران زمین ستایش شده است. از 
تاریخ سیستان: »خدای تعالی هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید.« عمر طولانی دارد که گویی 
به درازای آرزوی ملتی می ماند. او فرزند زال و رودابه است. تبار پدری رستم به گرشاسب و 
از طریق گرشاسب به جمشید می رسد. با لقب تهمتن، پیل تن، تاج بخش دوره های منوچهر، 
نوذر، کیقباد، زو، کی کاووس، کی خسرو، لهراسب، گشتاسب و سرانجام بهمن را درمی نوردد.

    شگفتی به گیتی ز رستم بس است                   کزو داستان، در دل هر کس است
             جهان آفرین تا جهان آفرید                    سواری چو رستم نیامد پدید

در باره ی رستم دارنده ی نقش اول در شاهنامه، سراینده ای از زبان فردوسی می گوید:
            که رستم یلی بود از سیستان                منش کرده ام رستم داستان

تکیه ی فردوسی بر بازآفرینی شخصیت های بارز در موقعیت های حساس بود و با مصالح 
خود آشنایی داشت. و همان طور که گفته شد او رستم و دیگر شخصیت ها را از توان هنری 
می آفریند. بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند، رستم پهلوان شاهنامه همان رستم 
سورن پهلو یا سورنا اسپهبد اشکانی است. می تــوان چنین برداشت کرد که به دلیل شــهرت 
به قهرمان ملی  افسانه هایی نسبت داده اند و رفته رفته  به او چـنـین  ســورنا در میان مردم 
فردوسی  داشت،  عنایت  پیشین  به سطور  باید  نظر،  این  با وجود  است.  بدل شده  ایرانیان 

سیدحسین میرکاظمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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است.  بوده  عصرش  شفاهی  روایت های  از  بهره ور  و  اوراق  مطالعه کننده ی  و  جستجوگر 
هرچند پاسخ فردوسی به سلطان محمود، خود گفتنی می باشد: خداوند تا به حال مانند رستم 

را نیافرید و نخواهد آورد.
در تماشاخانه ی شاهنامه و کالبد خاطره ی جمعی، نبض روح زمانه به روزگار فردوسی در 
بیداری ملی برای بنای هویت بر مبنای زبان فارسی دری می تپید. او با هم آمیزی تاریخ و زبان، 
آن را در برابر زبان عربی نجات داد. و موقعیت اش را به عنوان زبان ملی و مشترک ایرانیان 
ماندگار کرد. جز پناه گرفتن در خانه ی زبان دری، کشور ایرانِ امروز، زبان اش عربی بود. 
مهرداد بهار زبان شناس در این زمینه هم می گوید: »فارسی دری استاندارد از عصر سعدی با 
گلستان و بوستان آغاز می شود. این سعدی بود که زبان دری را تثبیت کرد.« فردوسی نشان 
می دهد که مردم ایران از فرهنگی غنی برخوردارند و بی ریشه نیستند. او در مقابل اساطیر 
سامی »آدم و حوا« حرف اش را زده است و زبان دری حامل داستان های تاریخی و اساطیری 
را در مقابل زبان عرب موفق می گرداند. شاهنامه چنان سرشار از اندیشه های ژرفناکی است 
که با ذهن و زبان هر طبقه از خانواده های ایرانی درآمیخته، دل در گرو آن گذارده و مطلوب 

خویش را می یابد.
سراینده جاودانه ی تابناک در عصر نوزایی قرن سوم و چهارم هجری قمری، مبارزه ایرانیان 
استعداد  شدنِ  و  ادبی،  شکوفایی  اوج  با  ملی  مبارزه  این  هم زمانی  و  استقلال  کسب  برای 
درخشان اش در فرهنگ ایران، مایه ورترین اثر حماسی جهان را سرود. او جوهر و جان تاریخ 

ایران را که در خود درونی کرده بود، پیراست و عاشقانه آن ها را به سخن درآورد.
              بناهای آباد گردد خراب                   ز باران و از تابش آفتاب

        پی افکندم از نظم کاخی بلند                   که از باد و باران نیابد گزند
      بسی رنج بردم در این سال سی                  عجم زنده کردم بدین پارسی

       نمیرم از این پس که من زنده ام                 که تخم سخن را پراکنده ام
کشورگشای،  شاه محمود  به  نهم«  سده ی  »بهارستان  جامی  اشاره  جُستار  این  درختم  و 

مطبخی زاده و پرستارزاده، برای دوران ها، همیشه صدای رسایی است:
خوش است قدرشناسی که چون خمیده سپهر          سهام حادثه را کرد عاقبت قوسی

    برفت شوکت محمود و در زمانه نماند          جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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